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 راه در امان ماندن
 از غریزه جنسی

ــام  ــوق ام ــاله‌ی حق ــی رس در بررس
ــقّ  ــه ح ــام(، ب ــه الس ــجّاد )علی س
غریزه رســیدیم. ســه نکته‌ی ارزشــمند 
و مهــم بیــان شــد کــه در حفــظ ایــن 
غریــزه از حــرام بــه آنهــا نیــاز داریــم: 
اوّل فروپوشــیدن چشــم؛ دوم، فراوانــی 
یــاد مــرگ و ســوم، نفْــس خــود را در 
ــردن و از  ــد ک ــروردگار تهدی ــر پ براب

خــدا کمــک خواســتن. 
تنهــا راه صیانــت از این غریــزه، ازدواج 
یــا عفّــت پیشــه کــردن اســت. یــک 
نکتــه‌ی بســیار مهّــم ایــن اســت کــه 
ــی  ــر کس ــه اگ ــت ک ــور نیس این‌ط
متأهّــل شــد، دیگــر بــه عفّــت نیــازی 
ــیار  ــت بس ــه عفّ ــاً او ب ــدارد. اتفّاق ن
محتــاج اســت. لــذّت بــردن از غریــزه، 

ــه قــول حضــرت آیــت‌الله جــوادی  ب
آملــی، پاداش قبــول مســئولیتّ ازدواج 

اســت.
در مــورد بحــث غریــزه، یکــی از 
ــه‌ی  ــن از ناحی ــت: م ــتان می‌گف دوس
ــودم؛  ــار ب ــت فش ــیار تح ــزه بس غری
ــرده  ــم ک ــه ازدواج ه ــا اینک ــی ب حتّ
بــودم، در معــرض گنــاه قــرار ‌داشــتم. 
بــه زیــارت شــهدا رفتــم، در کنــار قبر 
مطهّــر یــک شــهید عزیــز، از خــدای 
ــم  ــه ذهن ــتم. ب ــک خواس ــال کم متع
این‌طــور تجلّــی کــرد کــه ایــن شــهید 
ــن شــهدا جــان و هســتی  ــز و ای عزی
ــن  ــه‌ی ای ــد، از هم ــان را داده‌ان خودش
عالــم چشــم پوشــیدند، مــن کمتــر از 
ــت‌های  ــه از درخواس ــتم ک ــن هس ای
غیرمنطقــی غریــزی خــودم اجتنــاب 
ــکری  ــجده‌ی ش ــا س ــم؟ همانج کن
کــردم و بعــد احســاس آرامــش 
عجیبــی بــرای مــن فراهــم شــد. البتـّـه 
اینجــا بایــد توجّــه کــرد کــه شــفاعت 



2

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

آن شــهید عزیــز، تأثیرگــذار بــوده 
اســت؛ چــون بــه نــصّ قــرآن کریــم 
شــهدا زنــده هســتند، حضــور دارنــد، 
دعایشــان، نظرشــان و مددشــان مؤثـّـر 
اســت. از کســانی کــه بــا آنهــا ارتبــاط 
ــد  ــتگیری می‌کنن ــند، دس ــته باش داش
ــا  ــیحایی آنه ــس مس ــان از نف و انس

می‌شــود. بهره‌منــد 

 حکمت و فلسفه غریزه جنسی

حکمــت غریزه بقای نســل، تأســیس 
ــان  ــواده، آس ــداری خان ــواده، پای خان
کــردن تحمّــل مســئولیتّ‌های ناشــی 
از تشــکیل خانــواده اســت. البتـّـه یکی 
ــه  ــت ک ــی اس ــا و ابتلائات از امتحان‌ه
خداونــد بــرای فرزنــدان آدم قــرار 
ــیر در  ــن مس ــا از ای ــت و آنه داده اس
ــد.  ــرار می‌گیرن ــش ق ــرض آزمای مع
بــر اســاس مبنــا و حکمتــی کــه 
فلســفه‌ی بــه وجــود آمدن ایــن نیروی 
شــگرف، مقتــدر و فوق‌العــاده پیچیده 

در وجود انســان اســت، یکــی از آیات 
بــزرگ الهــی در وجــود مــا اســت و با 
ــا یــک  تشــریفات خــاص و بلــوغ، ب
ــود،  ــدا می‌ش ــان‌ها پی ــر در انس تأخی
ــی  ــه وقت ــدّس اســت ک ــدر مق و آن‌ق
می‌آیــد، همراهــش تکلیــف هــم 
ــا قبــل از ایــن شــخص  می‌آیــد. گوی
در معــرض خطــاب الهی نبوده اســت 
ــن  ــدن ای ــه وجــود آم و از رهگــذر ب
غریــزه و نــزول اجلالــش، مکلّــف بــه 

ــود.  ــی می‌ش ــف اله تکلی
ــرارآمیز و  ــاً اس ــی کام ــزه جنس غری
ــز  ــده و اعجاب‌انگی ــاده پیچی فوق‌الع
اســت و هنــوز دانــش بشــری در ایــن 
ــی  ــواب فراوان ــؤالات بی‌ج ــه س زمین
ــی  ــه ترتیب ــا چ ــه و ب ــه چگون دارد ک
ــوغ در  ــه بل ــی ک ــدا می‌شــود؟ زمان پی
شــخصیتّ نوجــوان وارد می‌شــود 
و شــخص چنیــن احساســی را پیــدا 
الهــی  بــه خطاب‌هــای  می‌کنــد، 
ــت  ــن جه ــود. از ای ــب می‌ش مخاط
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ــزه‌ی  ــه غری ــت ک ــود گف ــم می‌ش ه
ــی  ــدم مبارک ــان‌ها ق ــی در انس جنس
دارد کــه حکایــت از رشــد و آمادگــی 
بــرای فرمانبــری از پــروردگار متعال و 
عزیــز اســت. همــه‌ی خطاب‌هــای »یاَ 
أیَُّهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا«، همــه‌ی تکالیــف 
شــرعی، واجبــات، محرّمــات، یک‌جا 
ــه آن  ــد و ب ــرود می‌آی ــر شــخص ف ب

ــود. ــه می‌ش متوجّ
رهبــر عزیــز و عالی‌قدرمــان بــه 
نوجوانــی تعبیــر زیبایــی داشــتند. 
نوجوانــی بودنــد که گفته شــد ایشــان 
ــرت  ــیده‌اند و از حض ــوغ رس ــه بل ب
آقــا خواســتند کــه برایشــان دعــا کنند. 
ایشــان چنــد دقیقه‌ای بــا ایــن نوجوان 
صحبــت کردنــد، با اینکــه هوا گــرم و 
شــرایط نامناســب بود، ایســتادند بــا او 
صحبــت کردند و آن جملــه‌ی کلیدی 
ایــن بــود: می‌دانــی بــه چــه شــرایطی 
رســیدی؟ تــا قبــل از این گویــا خدای 
متعــال کاری بــه کار تــو نداشــت و تو 

ــا از  ــود، امّ ــاورده ب ــاب نی ــه حس را ب
ایــن لحظــه تــو متوجّــه خطــاب الهی 
شــده‌ای. خــدای متعــال بــا تــو حرف 
می‌زنــد، بــه تــو امــر و نهــی می‌کنــد، 

طــرف خداونــد قــرار گرفتــه‌ای. 
همــه‌ی  وســیله‌ی  بــه  مــا 
توانمندی‌هایمــان آزمایــش می‌شــویم. 
غریــزه هــم یکــی از آنهــا اســت کــه 
فوق‌العــاده قــوی و مقتــدر اســت. مثل 
همــه‌ی توانمندی‌هــای دیگــر انســان، 
قاعــده‌اش ایــن اســت کــه بایــد تحت 
برنامه‌ریــزی خِــرد قــرار گیــرد و بــا آن 
مواجهــه‌ی عقلانی داشــته باشــیم. اگر 
انســان تحــت تدبیــر خــرد قــرار گیرد 
ــرع،  ــیله‌ی ش ــه وس ــه ب ــردی ک  ـخ
قــرآن و پیامبــر و اولیــاء خدا پشــتیبانی 
 ـچیــزی کــه از آن  و مدیریّــت شــود 
بــه غریــزه‌ی جنســی و شــهوت تعبیر 
ــود. ــت می‌ش ــم آن عفّ ــود، اس می‌ش
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 عواقب رهاسازی غریزه جنسی

بــر اســاس آن حکمــت، یک هشــدار 
ــا داده شــده کــه  ــه م بســیار جــدّی ب
ــر خــارج از فلســفه‌ی وجــودی و  اگ
مســیر تعریف‌شــده‌ی حفاظــت الهــی 
 ـچــه دائــم و چــه  کــه ازدواج اســت 
ــا  ــازی و ره ــزه فعّال‌س  ـغری ــت  موقّ
ــتناکی  ــیار وحش ــوارض بس ــود، ع ش
دارد. در تعبیــری کــه قــران کریــم دارد، 
ــادُونَ؛1   ــمُ العَْ ــكَ هُ ِ ــد: »فَأوُْلئَ می‌فرمای
آنــان از حــد درگذرندگاننــد«. بــه ایــن 
ترتیــب از مرزهایــی که خــدای متعال 
تعریــف کــرده بــود، ‌فــرد خارج شــده 
اســت کــه ایــن خــروج انواعــی دارد 
ــی از  ــر کس ــدارد. اگ ــی ن ــه اهمیتّ ک
ایــن مســیر خــارج شــد، فهرســتی از 
ــه  ــی ب ــی و آخرت ــای دنیای مصیبت‌ه
ــوط  ــات مرب ــد. در روای ســرش می‌آی
بــه گناهــان غریــزه‌ی جنســی، آن 
عــوارض بــه ایــن صــورت فهرســت 
شــده اســت: انــواع بیماری‌هــای 

جســمی؛ شــامل اینکــه چهــره‌ و 
ســیمای ظاهــری او آســیب می‌بینــد؛ 
ــی او کــم می‌شــود، چــون  ــوان ذهن ت
توســعه‌ی فکــر پیــدا نمی‌کنــد. علاوه 
بر اینها، شــیرینی عبادت را از شــخص 
می‌گیــرد، محرومیتّ‌هــای معنــوی 
ــی  ــبات اجتماع ــی دارد، در مناس در پ
ــاد  ــه ایج ــی خدش ــط اجتماع و رواب
می‌کنــد، روابــط خانوادگــی را کامــاً 
تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد و آســیب 
ــاده  ــه‌ی فوق‌الع ــاید نکت ــد و ش می‌زن
مهــمّ ایــن اســت کــه بــه عــزّت نفْس 
ــر  ــه او از نظ ــد، ب ــیب وارد می‌کن آس
باطنــی آســیب می‌زنــد، همّــت را 
در او کاهــش می‌دهــد و عــزّت را 
مخــدوش می‌کنــد، همــان عــزّت 
نفســی کــه روانشــناس‌ها می‌گوینــد: 
پایــه‌ی اصلــی شــخصیتّ انســان 
ــاس  ــر اس ــه ب ــود ک محســوب می‌ش
ــود.  ــا می‌ش ــالات او بن ــایر کم آن س
خلاصــه آنکــه اینجــا نقطــه‌ی شــروع 
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ــت. ــی اس ــیب‌های آخرت آس
عــوارض جســمی و بیماری‌هــای 
ناشــی از عــدم رعایــت ســامت 
غریزه‌ی جنســی، بخشــی‌ بــه رابطه‌ی 
ــه  ــوط می‌شــود ک حفاظت‌نشــده مرب
ــا  ــت. امّ ــا اس ــواع بیماری‌ه ــأ ان منش
آنچــه بــه چهــره‌ی شــخص مربــوط 
ــر آســیبی اســت کــه  ــر اث می‌شــود، ب

ــت. ــده اس ــه روح وارد ش ب
روح را تاریــک می‌کنــد، بــر ســیمای 
می‌گــذارد،  منفــی  اثــر  شــخص 
ســیمای او دیگــر ســیمای صالحیــن 
نیســت و بــه تدریــج آشــکارتر 
مربــوط  هــم  بخشــی‌  می‌شــود. 
ــخص  ــیب‌های ش ــه آس ــود ب می‌ش
در خلــوت بــا خــودش کــه عــوارض 

دارد. جدّی‌تــری 
بــا ایــن حــال، آثــار و عــوارض 
ــرگ  ــه‌ی م ــی از لحظ ــان جنس گناه
روایاتــش  کــه  می‌شــود  شــروع 
خیلــی تکان‌دهنــده اســت. چگونگــی 

ــخص در  ــه ش ــی ک ــرزخ و وضعیت ب
ــه و  ــر توب ــی دارد. اگ ــات برزخ حی
جبــران نکــرده باشــد و از دنیــا بــرود، 
عذاب‌هایــی عجیبــی دارد و در قیامت 
نیــز عذاب هــای خــاص خــود را دارد 
ــی  ــم. گاه ــاه می‌بری ــه خــدا پن ــه ب ک
اهالــی جهنـّـم از او فاصلــه می‌گیرنــد، 
شــخص این‌قــدر پلید و کثیف اســت 
ــی آنهــا را فــراری می‌دهــد و  کــه حتّ
ــک دوزخ  ــن مال ــه دام ــا دســت ب آنه
ــه  ــه از او فاصل ــرای اینک ــوند، ب می‌ش
ــه  ــد. البتّ ــدا کنن ــات پی ــد و نج گیرن
انســان‌های الهــی چــه بســا همینجــا 
هــم از تعفّــن ایــن اشــخاص، اذیــت 
‌شــوند. ایــن اشــخاص تأثیــر وضعــی 
روی محیــط، خانواده، خطــوط ارتباط 

ــد. و ... دارن

 غریزه جنسی در قرآن کریم

قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »وَالَّذِيــنَ هُــمْ 
لفُِرُوجِهـِـمْ حَافظُِونَ، إلَِّ عَلَــى أزَْوَاجِهمِْ 
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ــرُ  ــمْ غَيْ ــمْ فَإنَِّهُ ــتْ أيَمَْانهُُ ــا مَلَكَ أوَْ مَ
مَلُوميِــنَ؛2  مگــر در مورد همسرانشــان 
يــا كنيزانــى كــه بــه دســت آورده‏انــد، 
كــه در اين صــورت بر آنان نكوهشــى 
نيســت«. این مســیر، صحیح و درست 
اســت کــه موافــق بــا حکمــت 
ــا از اینکــه خــارج شــد، در  اســت؛ امّ
قــرآن آمــده اســت: »فَمَــنِ ابتْغََــى وَرَاء 
ــادُونَ؛3  پــس  ـِـكَ هُــمُ العَْ ـِـكَ فَأوُْلئَ ذَل
ــان  ــد، آن ــن جُوي ــر از اي ــه فرات هــر ك
ــر کســی  ــد«. اگ از حــد درگذرندگانن
از مــرز ازدواج و رابطــه‌ی شــرعی 
تعریف‌شــده خــارج شــد، تعــدّی و از 
مــرز تقــوا عبــور کــرده کــه عــوارض 
ســنگینی دارد. البتـّـه در قــرآن کریــم از 
ایــن وضعیّــت گاهــی بــه ظلــم هــم 
تعبیــر شــده که تعبیر ســنگینی اســت. 
قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »إنَِّــهُ لَ يفُْلـِـحُ 
المُِــونَ؛4  قطعاً ســتمكاران رســتگار  الظَّ
نم‏ىشــوند«. اینهــا بــه هیچ‌وجــه 
رســتگار نمی‌شــوند. راه‌های ســعادت 

و خوشــبختی شــخص را می‌بنــدد. در 
قــرآن کریــم کنتــرل و مدیریـّـت غریزه 
را کــه مدیریـّـت و مراقبــت فعّــال 
اســت، ذیل عنــوان ایمان آورده اســت. 
ــحَ  ــدْ أفَْلَ ــد: »قَ ــم می‌فرمای ــرآن کری ق
ــان  ــه مؤمن ــه راســتى ك ــونَ؛5 ب المُْؤْمنُِ
ــت  ــه هس ــر چ ــدند«، ه ــتگار ش رس
ــد:  ــپس می‌فرمای ــت، س ــان اس از ایم
َّذِيــنَ هُــمْ فـِـي صَلَتهِـِـمْ خَاشِــعُونَ،  »الَ
وَ الَّذِيــنَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْــوِ مُعْرضُِــون6َ،  
ــد،  ــان فروتنن ــه در نمازش ــان ك همان
ــد«،  ــوده رويگردانن ــه از بيه ــان ك و آن
ــه  ــد ک ــن قســمت می‌رس ــه ای ــا  ب ت
ــمْ  می‌فرمایــد: »وَ الَّذِيــنَ هُــمْ لفُِرُوجِهِ
حَافظُِــونّ 7 و كســانى كــه پاكدامننــد«. 
خــدای متعــال از کلمــه‌ی حفــظ 
اســتفاده کــرده اســت. اینهــا کســانی 
ــان را  ــزه‌ی خودش ــه غری ــتند ک هس
حفاظــت می‌کننــد و دامنشــان را 
پــاک نگــه می‌دارنــد. کلمــه‌ی حافــظ، 
کلمــه‌ی بســیار کلیــدی در ارتبــاط بــا 
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مدیریـّـت غریــزه اســت؛ البتـّـه کلمات 
دیگــری نیــز ممکــن اســت در قــرآن 
کریــم پیــدا کنیــم؛ از جملــه کلمــه‌ی 
ــت  ــه‌ی عفّ ــه از ریش ــتعفاف« ک »اس
ــه‌ی  ــت. در منظوم ــتعصام« اس و »اس
معــارف قرآنــی، کاربــرد ایــن کلمــات 
ــت.  ــب اس ــق و جال ــاده دقی فوق‌الع
حفاظــت، یک‌جــا تعبیر به اســتعفاف، 
یک‌جــا هم تعبیــر به اســتعصام شــده 
اســت کــه ذیــل ایمــان و محصــول آن 
اســت. اگر انســان ایمــان بیــاورد، آنگاه 
می‌شــود از او توقـّـع حفاظــت داشــت. 
حفاظــت ذیل کلمــه‌ی ایمــان تعریف 

می‌شــود.

 ایمان و تقوا، سدی محکم در 
برابر غریزه جنسی

ــتفاده  ــظ اس ــه‌ی حف ــه کلم هرجــا ک
می‌شــود، یک گوهــر ارزشــمند وجود 
ــد  ــه آن را تهدی ــت ک ــک آف دارد و ی
می‌کنــد. قــرآن کریــم می‌فرمایــد: 

ــمْ حَافظُِــونَ«،  ــمْ لفُِرُوجِهِ »وَ الَّذِيــنَ هُ
همان‌طــور کــه قبــاً هــم اشــاره 
ــی  ــی طرّاح ــت فاعل ــم در حال کردی
شــده و درون خــود شــخص اســت. 
بحــث مراقبــت بیرونــی، اجتماعــی و 
کنترل محیطی نیســت و کامــاً درونی 
ــب  ــان و مراق ــان نگهب اســت. خودش
ــرمایه‌ی  ــن س ــای ای ــر آفت‌ه در براب
بــزرگ و امانــت عظیم الهی هســتند و 
آن‌ را مطهّــر و پــاک نگــه می‌دارنــد. به 
قــول مدیریــت امــروز، خودشــان بــه 
ایــن نتیجــه می‌رســند کــه ایــن گوهر 
بایــد حفــظ و حراســت شــود، وگرنه 
ــد.  ــیب می‌بین ــی‌رود و آس ــن م از بی
مــا در ایــن رابطــه حدیث‌هایــی 
داریــم. فرموده‌انــد: »نیرومندتریــن فرد 
ــل خشــمش  ــه مقاب کســی اســت ک
بایســتد«. مــا مشــابه آن ‌را هــم داریــم، 
نیرومندتریــن فــرد کســی اســت کــه 
ــتد و آن را  ــهوتش بایس ــل ش در مقاب
کنتــرل کنــد. حفاظــت همــان ایمــان، 
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تقــوا، خویشــتن‌بانی و خویشــتن‌داری 
اســت. اگــر ایــن ســطح‌بندی نباشــد، 
ایــن غریــزة قدرتمنــد می‌توانــد تمــام 
ســعادت دنیــا و آخــرت مــا را بــه طور 

کلّــی نابــود کنــد. 
ــد و  ــل می‌کن ــد عم ــد س ــوا مانن تق
ــه  ــد و ب ــره می‌کن ــرو را ذخی ــن نی ای
موقــع از آن بهــره می‌بــرد. چــون 
ســدّ داخلــی اســت، هیــچ‌گاه آســیب 
نمی‌بینــد و چنانچــه فــرد در موقعیت 
گنــاه قــرار گیــرد، ایــن ســد شکســته 
ــوا را  ــان و تق ــی ایم ــود. گاه نمی‌ش
ــت‌داری و  ــتن‌بانی، خویش ــه خویش ب
ــن  ــد. ای ــه می‌کنن ــی ترجم خودکنترل
ــم  ــاس اراده، فه ــر اس ــاً ب ــر کام ام
ــاق  ــخص اتفّ ــود ش ــخیص خ و تش
ــزّت،  ــاس ع ــع احس ــد. در واق می‌‌افت
ــو  ــرد در پرت ــت و شــخصیتّ ف کرام
ایمــان بــزرگ و تقویــت می‌شــود. بــر 
اثــر فتــوّت و مروّتــی کــه در او شــکل 
گرفتــه اســت، در برابــر ایــن امــور حیا 

ــاده  ــاس فوق‌الع ــد؛ احس ــدا می‌کن پی
ــر  ــا تعبی ــه حی ــه از آن ب ــی ک زیبای
می‌شــود و در پرتــو آن، انســان حفــظ 
می‌شــود و می‌مانــد. بنابرایــن همــه‌ی 
ــه ایمــان برمی‌گــردد  ــن بحث‌هــا ب ای
و ایمــان هــم بــه معنــای ایــن اســت 
کــه بــاور کنیــم خداوند هســت، مــا را 
می‌بینــد، هیــچ خلوتــی وجــود نــدارد 
و در محضــر او هســتیم. اگــر ایمــان 
بــه خــدای متعــال، در وجــود انســان 
شــکل بگیرد، نیــروی عظیــم و قدرت 
فوق‌العــاده عظیمــی را در شــخص بــه 
ــی  ــار مختلف ــه آث ــی‌آورد ک ــود م وج
را بــه دنبــال دارد. آثــار اوّلیــه‌اش ایــن 
اســت کــه شــخص را در برابــر هیجان 
خشــم و شــهوت حفاظــت می‌کنــد. 
ســپس بخــش اصلــی ایــن نیــرو بــه 
ــای  ــکارم، زیبایی‌ه ــد، م ــدان می‌آی می
ــه  ــی ک ــا آنجای ــی، کمــالات، ت اخلاق
شــخص را در قلّــه‌ی زیبایی‌هــا قــرار 

می‌دهــد.
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 یک راهکار 

در ســوره‌ی مبارکــه‌ی نــور، واژه‌ی 
ــده  ــتفاده ش ــتعفاف« اس ــی »اس قرآن
ــکان  ــه ام ــی ک ــاره‌ی کس ــت درب اس
ازدواج برایــش فراهــم نیســت. قــرآن 
ليْسَْــتعَْففِِ  »وَ  می‌فرمایــد:  کریــم 
الَّذِيــنَ لَ يجَِــدُونَ نكَِاحــاً حَتَّــى 
ــانى  ــه؛8ِ  و كس ِ ــن فَضْل ــمْ اللهُ مِ يغُْنيِهَُ
ــد،  ــوىي نمي‏ىابن ــيله‏[ زناش ــه ]وس ك
بايــد عفــت ورزنــد تــا خــدا آنــان را 
ــد«.  ــاز گردان ــش ب‏ىني ــل خوي از فض
اگــر کســی ایــن امــکان برایــش فراهم 
نشــد، یــک راه بیشــتر نــدارد و آن راه 
ایــن اســت کــه عفّــت پیشــه کنــد. »وَ 
ليْسَْــتعَْففِِ«، بــا تأکیــد اســت، چــون 
در قالــب اسِْــتفِْعَال اســتفاده شــده کــه 
قالــب تأکیــد اســت. لــذا عفّــت‌ورزی 
مؤکّــد مــورد نظــر اســت. راجــع بــه 
ــاف  ــد، عف ــه ازدواج کردن ــانی ک کس
پیشــنهاد می‌شــود، راجــع بــه کســانی 

کــه این امــکان برایشــان فراهم نشــده، 
»اسِْــتعِْفَاف«. امــر بــه لام هــم هســت 
ــوب  ــاده‌ای محس ــد فوق‌الع ــه تأکی ک

می‌شــود. 
عــدّه‌ای می‌گوینــد محیــط و شــرایط 
ــکان  ــه ام ــت ک ــوری اس ــی ‌ط گاه
ــک  ــخ ی ــدارد. پاس ــود ن ــرل وج کنت
ــن  ــر ممک ــت: اگ ــتر نیس ــه بیش کلم
ــد  ــرد. خداون ــر نمی‌ک ــدا ام ــود خ نب
تبــارک و تعالــی هیــچ‌گاه فرمانــش در 
ــد،  ــل نباش ــکان عم ــه ام ــرایطی ک ش
ــدن  ــت ورزی وارد نمی‌شــود. اگــر عفّ
داده  فرمانــش  نداشــت،  امــکان 
ــن  ــخن ای ــن س ــای ای ــد. معن نمی‌ش
ــک  ــان ی ــود انس ــه در وج ــت ک اس
ــدرت روحــی  ــک ق ــی و ی ــوان عال ت
ــه فضــل  ــه ب ــا تکی وجــود دارد کــه ب
ــدای  ــتن از خ ــک خواس ــی و کم اله
ــودش را  ــن خ ــد دام ــال، می‌توان متع
پاکیــزه نگــه دارد. البتـّـه دشــوار اســت؛ 
چــون جهــاد و ابتــا اســت. ســخت 
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ــی چــه ســختی خــوب و  اســت، ول
مبارکــی کــه از رهگذر آن، روح انســان 
جــا پیــدا می‌کنــد، شــخصیتّش 
ــز  ــال عزی ــزد خــدای متع ــزرگ و ن ب
ــاَم(  می‌شــود. امیرالمؤمنیــن )عَلَیهِ السَّ
ــاف؛9   ــادَةِ الَعْفَِ ــلُ العْبَِ ــد: »أفَْضَ فرمودن
برتريــن عبــادت، پاكدامني اســت«. آن 
ــد:  ــی دیگــر فرمودن حضــرت در بیان
 ِ ــهيِدُْ فــي سَــبيِلِْ اللَّ »مَــا المُجاهِــدُ الشَّ
؛10  آن  ــنْ قَــدَرَ فَعَــفَّ بأِعَْظَــمَ أجَْــراً ممَِّ
ــد و  كــس كــه در راه خــدا جهــاد كن
شــربت شــهادت بنوشــد، بلندمقام‏تــر 
ــر  ــي ب ــه تواناي ــس نيســت ك از آن ك
ــن خــود را  ــته باشــد و دام ــاه داش گن
آلــوده نكنــد«. آنــگاه حضــرت علــی 
ــاَم( فرمودند: »مَــا المُْجَاهِدُ  )عَلَیــهِ السَّ
ِ بأِعَْظَــمَ أجَْــراً  ــهيِدُ فـِـي سَــبيِلِ اللَّ الشَّ
ــفُ  ــكَادَ العَْفيِ َ ــفَّ ل ــدَرَ فَعَ ــنْ قَ ممَِّ
أنَْ يكَُــونَ مَلَــكاً مـِـنَ المَْلَئكَِــة؛11ِ  
ــدا  ــه در راه خ ــدي ك ــاداش مجاه پ
بــه شــهادت رســيده برتــر از پاكدامني 

ــاه  ــاه دارد و گن ــوان گن ــه ت نيســت ك
نكنــد، كــه پاكدامن در آســتانه فرشــته 
ــن  ــخصیتّ پاکدام ــت«. ش ــدن اس ش
چیــزی نمانــده اســت کــه بــه رتبــه‌ی 
فرشــتگان نایــل شــود و فرشــته‌ای از 
فرشــتگان پــروردگار متعال محســوب 
شــود. مجاهــدت در جبهــه‌ی جهــاد 
اکبــر، در برابــر خواســته‌های نفســانی، 
چیــزی کمتــر از ایــن نــدارد که کســی 
بــه میــدان جنــگ، یعنــی جهــاد اصغر 
رود؛ بلکــه ســنگین‌تر اســت. لــذا 
ــدُ  ــا المُْجَاهِ ــد: »مَ ــرت فرمودن حض
ــهيِدُ فـِـي سَــبيِلِ اللهِ بأِعَْظَمَ أجَْــراً«،  الشَّ
یعنــی پــاداش کســی کــه در معــرض 
شــهوت‌ها، غلیــان و هیجــان شــهوت 
قــرار می‌گیــرد، ولی خــود را کنتــرل و 
حفــظ می‌کنــد. پــاداش چنین کســی، 
ــاک، در  ــف و پ ــن شــخصیتّ عفی ای
پیشــگاه خــدای متعــال، از آن مجاهــد 
ــن،  ــبیه ای ــت. ش ــر نیس ــهید کمت ش
روایــات زیبــای دیگــری هــم هســت 
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ــت  ــی عفّ ــد: زکات زیبای ــه فرمودن ک
ــت و از  ــس را صیان ــه نفْ ــت 12 ک اس
پســتی‌ها حفــظ می‌کنــد. در یــک 
بیــان دیگر فرمودنــد: پاک نگه داشــتن 
ــوه‌ی جوانمــردی  ــن جل خــود، برتری
ــار  ــود. آث ــوب می‌ش ــوّت محس و فت
ــزه‌ی  ــر غری ــدن در براب ــت ورزی عفّ
جنســی غیــر قابــل شــمارش اســت و 
گشــایش‌های معنــوی و حــظّ عرفانی 
ــوع را در  ــت خش ــی دارد؛ حال فراوان
شــخص بــه وجــود مــی‌آورد؛ حالــت 
بندگــی را در پیشــگاه خــدای متعال در 
شــخص تقویت می‌کند؛ میــدان تفکّر 
را پیــش روی او بــاز می‌کنــد و عــزّت 
نفْــس و زمینــه‌ی اینکــه شــخص 
ــام شــامخ رضایــت از خــدای  ــه مق ب
متعــال نایــل بیایــد، فراهــم می‌ســازد 
و... . منتهــا بــرای اینکــه انســان بــه این 
توانمنــدی دســت پیدا کنــد، باید عقل 
را بــه کار گیــرد؛ چنان‌کــه امیرالمؤمنین 
ــاَم( فرمودنــد: »مَــنْ عَقَــلَ  )عَلَیــهِ السَّ

؛13  کســی که عاقل باشــد، عفّت  عَــفَّ
پیشــه می‌کنــد«. کســی کــه خــردش 
پــرورش پیــدا کنــد می‌توانــد در برابــر 
ایــن امــواج مهاجــم غریــزه کــه گاهی 
پیــش می‌آیــد، مقاومــت کنــد و بــرای 
اینکه عقــل انســان و خــردش تقویت 
شــود، بایــد آن را در پرتــو نــور ایمــان 

تقویــت کنــد.

 نکته پایانی

ــدر و  ــرای پ ــی، ب ــتم خودکنترل سیس
مادرهــا می‌توانــد نکتــه‌ی عبرت‌انگیز 
و قابــل تأمّلــی باشــد کــه مبــادا 
ــار  ــط از روی اجب ــان را فق بچه‌هایم
بــه ایــن کنتــرل رســانده باشــیم. نکند 
آنهــا بــه ایــن نقطه نرســیده باشــند که 
بایــد بــا مشــکلاتی کــه بــا آن روبــه‌رو 
هســتند مقابلــه کننــد و بــه صــورت 
ــند.  ــیده باش ــت نرس ــه عفّ ــی ب درون
ایــن امــر می‌توانــد خیلــی خطرنــاک 
ــر  ــه اگ ــن زمین ــدوارم در ای باشــد. امی
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لازم اســت مطالعــه کنیــم، مشــاوره  و 
ــی  ــم فرزندان ــم و بتوانی کمــک بگیری
ــم  ــروی عظی ــه از نی ــم ک ــت کنی تربی

ــند. ــد باش ــان بهره‌من ــت و ایم عفّ
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